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   .را بخوانید  ۳  -۱:  ۴  فصل  ، وباز بفرمائید  بخش دانیال نبیلطفاً کتابهای مقدستان را به  قرائت کلام:  

س گذشته  ودرآن  گذشته شروع کردیم به مطالعه کتاب دانیال نبی. برای مرور مطالب لطفا به    اتجلس  در

 .رجوع کنید 

شما  ی ساکنند: »سلامت ن یزم ی بر تمام  ها و زبانها که قومها و امّت  ی تمام ، به از نبَوْکَدْنصََّر پادشاه   1 

 باد! افزون 

 .م ینما انیب  است نموده  من  به یتعال یخدا را که ی بیو عجا اتیآ که دانستم مصلحت  من   2 

  و سلطنت  است  ی جاودان  او ملکوت  . ملکوتاست  میقدر عظ  او چه  بیو عجا  قدر بزرگ   او چه  اتیآ    3 

 او تا ابدالاباد.

 کلام خدا و اطاعت درست بر اساس آن درک درست. دعای داشته باشیم برای درک درست دعا: 

امروز    ترین روحیه، غرور است.    :مطالعه  فرشتگان  مخرب  باعث سقوط شیطان و  که  بود  غرور 

قانع و راضی به  غرور یعنی ما  بخوانید.    28و حزقیال    14می توانید شرح آنرا در اشعیا  همراهش شد.  

ونهو و ال کاگکلیسای ایرانیان مسیحی سن دیه 

کتاب مقدس، دانیال نبی

۲۸درس شمارۀ 

۳-۱: ۴فصل 

۲۰۲۴سال آگستماه ۸آیۀ حفظی برای 

۲: ۴۳اشعیا کتاب مقدس، 

چون  از آبها بگذری  من  با تو خواهم  بود و چون  از نهرها ۲
و چون  از میان  آتش  رَوی ، . عبورنمایی  تو را فرونخواهند گرفت 

.سوخته  نخواهی  شد و شعله اش  تو را نخواهد سوزانید

۲۰۲۴سال آگستماه ۱۵آیۀ حفظی برای 

۱۸: ۱۶کتاب مقدس، امثال 

.تکبرّ پیش رُوِ هلاکت  است ، و دل  مغرور پیش رو خرابی ۱۸
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به عنوان یک فرشتۀ مقرب خدا در حضور خدا  جایگاهی که خدا به ما داده نباشیم. شیطان به جایگاهش  

شده    یغرور در طول تاریخ باعث سقوط مردان و زنان بسیارقانع نبود و می خواشت خودش خدا شود.  

 است. 

ئی غیر از خدای راستین خداکه می فرمائید انسان نباید هیچ  را می شکند،  حکم  -غرور، اولین حکم از ده

، یعنی خود شخص  غرور خدای دیگری را بجای خدای راستین قرار می دهد.  (3:  20را پرستش کند )خروج  

انسان مغرور خودش را بالاتر از خدای راستین   ا. خود پرستی بزرگترین دین رایج امروز جهان است.ر

خدای راستین    .داد  نخواهم  یگرید  را به   ش یخو  جلالمی فرماید:    11:  48خداوند در اشعیا نبی  قرار می دهد.  

 فرد مغرور را تحمل نمی کند.

احساس خدا را نسبت گناه غرور بیان در کتاب مقدس، امثال سلیمان یکی از بهترین قسمتهای است که  

می    17:  6امثال    .است  گناه  ،رانی متکبّر و چراغِ شر  چشمانِ بلند و دل   می فرماید:  4:  21امثال  می کند.  

امثال    کند،یم  او را پست  تکبّر شخص   می فرماید:  23:  29امثال    دروغگو؛  متکّبر و زبان  چشمان  فرماید:

خداوند از آدم  بطور خلاصه،    .ی خراب  روش یمغرور پ  ، و دل است  هلاکت   رُوِ شی تکبرّ پ   می فرماید:   18:  16

چون نام خدا را بی حرمت می سازد.    مغرور و متکبر، متنفر است. آدم مغرور در حضور خدا مکروه است

 و غرور خود شخص را به نابودی می کشاند. 

یک نمونۀ خوب در کتاب مقدس، در مورد اینکه چگونه خدا افراد مغرور را داوری و محکوم می کند،  

ئی در جنوب شرقی  اردن امروزی قرار داشتند. ادوم منطقۀ بود صحراُ دوم است که در سرزمین  اَ قوم  نمونۀ  

بنا پترا بسیار مستحکم و حصاردار، در میان کوههای مرتفع  . پایتخت آن شهری بود به نام پترا.  اورشلیم

یک نفر جا می داشت، فقط یک تنگۀ باریک که پهنایش به اندازۀ    ، که بهیچ وجه قابل نفوذ نمی بود.شده

آن تنگه محافظت کند، و راهش را    زئی می توانست اپترا را به بیرون متصل می کرد. یک سرباز بتنها

 ببندد. 

 خداوند ادوم را داوری کرده، و می فرماید: ، 17-16:  49در کتاب ارمیاء نبی  

تو را   تو و تکبّر دلت   بت یه  ،یاتلّها را گرفته   یوبلند   ی هست  ساکن  صخره  ی در شکافها  که  ی ا    16 

تو را از آنجا فرود   من  که   دیگویخداوند م  ،یخود را بلند بساز  انهیآش  عقاب  مثل  . اگر چهاست  داده  ب ی فر

 آورد.  خواهم
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 همه   سبب   ، به شده   ری متح  دیعبور نما  از آن  هرکه   که   یحد  به   خواهد گشت   تعجّب  محّل   و ادوم     17 

 .حیرت کرده و به وحشت می افتد صدماتش 

پترا متروک و مخروب اردن.    امروزه  بود که دشمنانش در  است در کشور  بدین طریق  نابودی اش 

و مردم  ۀ کوهها و صخره ها به شهر می رسیدند را مسدود کردند  کانالهای آب شهر را که از کنار  ،جنگ

 شهر از بی آبی تسلیم شدند. خداوند آن شهر مغرور را پائین آورده، فروتن کرد. 

خدا واکنش پدر آسمانی را نسبت به غرور خلاصه می کند و می فرماید:  ،  6:  4انجیل مقدس، در یعقوب  

و فصل چهارم کتاب دانیال یک تصویر زنده و  .  بخشدی م  ضیامّا فروتنان را ف  کند،ی متکبرّان مخالفت م با  

به ما اهمیت تشخیص اقتدار و حاکمیت مطلق خدا، و موضع  فصل چهارم دانیال،  عالی از این حقیقت است.  

خلاصه ،  17می فصل چهارم در آیۀ  تما  ضعیف انسان در مقابل خدای راستین را به ما نشان می دهد.حقیر و  

 انیآدم  بر ممالک   متعال  حضرت  بدانند که  تا زندگان  است  شده. . .  امر    نیا، وقتی می فرماید:  می کند

بالاخره این درس را خوب یاد می  نبوکد نصر پادشاه مغرور بابل بعد از یک تجربۀ سخت    د.کنی م  ی حکمران

 آن  ی و بعد از انقضاشهادت می دهد که:    34خداوند فروتن کرده، و در آیه  گیرد، و خودش را در حضور  

 و حضرت  برگشت  من به  من  و عقل برافراشتم  آسمان ی خود را بسو ، چشماننَبوْکَدْنصََّر هستم  که  من امیا

 و ملکوت  یجاودان  او سلطنت  سلطنت  که   رایز  و حمد گفتم  حیرا تسب  ی سرمد  یو ح  خواندم  را متبارک   متعال 

 . استاو تا ابدالاباد 

مغرور ملاقات می کنیم. نبوکد نصر پادشاه یکی از بزرگترین ما باز با نبوکدنصر    در دانیال فصل چهارم

بخاطر مقام و قدرتش، بخودش مغرور تاریخ بشر، یعنی امپراطوری بابل بود. و قدرتمندترین امپراطوری 

در فصل سوم خواندیم که یک مجسمه بزرگ از طلا از خودش می  گشته، خود را بالاتر از خدا قرار داد.  

 او زانو زنند و آنرا عبادت کنند.  و همۀ مقامات امپراطوری اش مرا محبور می کند که در مقابل تمثال  سازد  

دانیال،   نغو، سه دوست و همکار  د،  ند سجده کننشوحاضر نمی  ولی وقتی شدرک و میشک و عبد 

، ولی در فصل چهارماگرچه خداوند آن سه جوان را نجات داد.    کورۀ اتش انداخت.نبوکدنصر آنها را در  

و وقتی که نبوکد نصر خودش را فروتن کرد، خداوند .  خدا او را از آن مقام پائین آورده، تنبیه اش نمود

 فیض و رحمتش را بر او جاری ساخت.  

بلکه آنچه بر نبوکد نصر  فقط یک شرح حال تاریخی از زندگی نبوکد نصر نیست.  دانیال فصل چهارم،  

  این فصل هشداری است به رهبران مغرور کشورهای مختلف اول،    گذشت نمونه ای است از بسیاری چیزها:
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های خودشان را در مقابل و بجای ملکوت خدا قرار    دنیا، که در تکبر و غرور می خواهند امپراطوری

به ما آدمهای معمولی که برای خودمان و در زندگی  در ضمئن فصل چهارم دانیال هشداری است  دوم،  دهند.  

 ، و نخواهیم مانند یک پادشاه بر زندگیمان سلطنت کنیم.خودمان، امپراطوری های کوچک درست نکنیم

 پادشاه ما بوده و بر زندگی ما سلطنت کند. این خداوند عیسی مسیح استکه باید 

می کند. فروتن  پایان می آورد، و  فصل چهارم به ما نشان می دهد که چگونه خداوند متکبران را    سوم،

  و مغرور دنیا را چگونه خداوند دولتها و امپرطوری های بزرگ  فصل چهارم نشان می دهد که    و چهارم،

 می کُوباند.   که با خدای راستین ضدیت می کنند، 

خدا در زندگی او شورع  بیوگرافی روحانی زندگی نبوکد نصر است.  فصل چهارم کتاب دانیال نتقطۀ اوج  

در فصل اول، بیاد  سه دوستش به عنوان اسیر به بابل آمدند.  به کار کرد از فصل اول، وقتی که دانیال و  

بر طبق مقرارت    ی کهئ، حاضر نشدند غذاهادوستش از فرمان پادشاه سرپیچی کردهدارید، دانیال و سه  

در همان فصل اول نبوکد نصر متوجه صداقت، شرافت، فهم  را بخورند.  تورات برای یهودیان ناپاک بودند،  

از هر کسی در امپراطوری  این چهار یهودی  شخصیت  نبوکد نصر متوجه شد که  ویزۀ آنان شد.    و حکمت

 است.خودش بمراتب بالاتر 

را به نبوکد نصر تابث کرد، در فصل    خدا صلاحیت دانیال و اعتبار دانیال و سه دوستشبعد از آنکه  

و پیچیدۀ را که چگونه خداوند به دانیال قدرت و حکمت داد تا خواب فراموش شده و بغرنج  دوم، خواندیم  

نه می توانستند آن خواب را بازگو کنند، و نه که نبوکد نصر دیده بود، و هیچ کدام از حکمیان درابرش  

 دانیال برای پادشاه بازگو و تعبیر کرد.  آنرا به درستی تعبیر و تفسیر کنند، 

، نبوکد نصر را متعجب ساخت، و باعث شد که او درک  توانائی دانیال در درک و تعبیر خوابها و رویاها

و در فصل سوم، بازهم درک نبوکد نصر از خهدای راستین عمیق تر  از خدای راستین پیدا کند.  عمیق تری  

حاضر نمی شوند مجسمۀ او را عبادت کنند، و در کورۀ   زمانی که شدرک، میشک، و عبدنغومی شود،  

دند. ولی بر طبق شهادت خود نبوکدنصر کسی که منظرش شبیه پسر خدا بود، از آنان در  آتش انداخته ش

نبوکد نصر باز دست خدا را در کار می بیند و درک    ، و هیچ آسیبی به آنها نرسید.کوره آتش حفاظت کرد

 پیدا نمود. عمیق تری از خدای راستین 

ایمان اوردن به   ،شرح حال توبه کردن  ،فصل چهارمحالا، در فصل چهارم، به نقطۀ اوج می رسیم.  

شهادت می دهد که چقدر مغرور نبوکد نصر، با فروتنی    نجات آسمانی نبوکد نصر است.و    ،خدای راستین
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نصر  نبوکد  .و بر سرش آمدآنچه را که مایۀ شرمساری اش بود،    چگونه خدا او را تنبیه کرده، و  می بوده، و

در بر خلاف ما که غالبا دوست داریم فقط    در صداقت بازگو می کند و جلال را به خدا می دهد.  تمامی را

خدا بر خودمان انجام داده است صحبت کنیم. ولی از تنبیهات  زندگی ما    در  خدا  مورد چیزهای خوبی که 

 او درس خوبی به ما می دهد.  ،نداد. و در اینجاحرفی نمی زنیم. ولی نبوکد نصر اینگونه شهادت 


